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 چکيده

ها برای شناسی شناختی، کشف این حقیقت است که زبانیکی از دستاوردهای زبان

برند. براساس دیدگاه لیکاف و فهومی بهره میهای مملموس کردن مفاهیم انتزاعی از استعاره

ای ملموس است، به استعارة مفهومی، با استفاده از حوزة مبدأ که حوزهم( 2003)جانسون 

پردازد؛ درواقع، توضیح و تبیین حوزة مقصد، که مفهومی انتزاعی و غیرملموس است، می

و ایجاد مطابقت میان اساس استعارة مفهومی، وجود یک مقولة مبدأ و یک مقولة مقصد 

شناختی، جهتی و های مفهومی به سه دستة هستیهاست. در این دیدگاه، استعارهآن

شناختی در سه زیرشاخة ظرف، شیء/ ماده، های هستیساختاری تقسیم شده و استعاره

 
 .نامه استاز پایان جاله مستخرمق.  ۱
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مند مهرداد گیرند. منظومة بلند حماسة آرش یکی از آثار ارزششخصیت )تشخیص( جای می

با توجّه به مضمون حماسی خود، بسیاری از مفاهیم انتزاعی را با یاری گرفتن از  اوستاست که

شناختی های هستیهای مفهومی بیان کرده است. هدف این پژوهش بررسی استعارهاستعاره

تحلیلی است. نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش که  -در این اثر حماسی، با شیوة توصیفی

تی در حماسة آرش چگونه به کار رفته و چه مفاهیمی از طریق این شناخهای هستیاستعاره

اند که شاعر در پی بیان آه و حسرت خود اند، به این نتیجه دست یافتهاستعاره ملموس شده

چون های مقصدی هماز روزگار نابسامانی که از جنگ بین ایران و توران، به وجود آمده، حوزه

سازی ی مبدأ ظرف، اشیاء و اشخاص مفهومها و... را با حوزهروزگار، زمانه، حسرت، هراس، بلا

ترین راه است، بیشنموده است. از آن جهت که ذات حماسه با پویایی و تحرّک هم

بخشد( صورت مبدأ شخصیت )که به مفاهیم انتزاعی، جان و حرکت می ةسازی با حوزمفهوم

 گرفته است. 

وستا، شناختی، شخصیت )تشخیص(، مهرداد ای: استعارة مفهومی، هستهای کليدیواژه

 حماسة آرش.
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 مقدّمه -1

 لهبيان مسأ -1-1

اهی گیر، یکی از مضامین مشهور و فراگیر در ادبیات مکتوب و شفحماسة آرش کمان

نظومة  ی از مه تأسّبدیل را بایران، از گذشته تاکنون، بوده است. مهرداد اوستا، این اسطورة بی

الب قبه رشتة نظم درآورده و در  حماسة آرشسیاوش کسرایی، با عنوان  گیرش کمانآر

فاعی/ م)مفاعیلن مفاعیلن  «هزج مسدّس محذوف )مقصور(»های پیوسته و در بحر دوبیتی

 فعولن )مفاعیل(( سروده است. 

از  حماسة آرششناختی در منظومة بلند های هستیهدف از این پژوهش، بررسی استعاره

هرداد اوستا از دیدگاه شناختی است. علوم شناختی دانشی است که دربارة ذهن مطالعه م

های کشف زوایای پنهان زبان و کند. محقّقان علوم شناختی معتقدند که یکی از راهمی

ای در گاه ویژهشناسی شناختی جایکارکردهای شناختی آن، مطالعة زبان است؛ لذا زبان

، دو محقّق برجسته در علوم 2و مارک جانسون 1جورج لیکاف مطالعات این علوم دارد.

ها در زبان روزمرّه و متعارف، به این نتیجه ای از استعارهشناختی، پس از کشف نظام گسترده

گونه که در دیدگاه سنّتی مطرح است، صرفاً امری زبانی و در حدّ دست یافتند که استعاره، آن

که فرایندهای تفکّری و نظام ذهن انسان بر ی نیست، بلواژگان و یک ویژگی سبکی زبان ادب

اساس استعاره شکل گرفته و استعاره روشی است که از طریق آن یک حوزه از تجربه در قالب 

، 3شود. لیکاف و جانسون با مطرح کردن نظریة معاصر استعارهسازی میای دیگر مفهومحوزه

استعاره را به سه دستة (، م۲۰۰۳) 4کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهدر کتاب 

شناختی را در انواع های هستیو استعاره شناختی، جهتی و ساختاری تقسیم کردههستی

شناختی های هستیاند. در این پژوهش، انواع استعارهشیء، ظرف و تشخیص فهرست نموده

 شود.، شناسایی، استخراج و تحلیل میحماسة آرشدر 

های هش در پی پاسخ به آن است، این است که استعارهپرسشی که این پژو

ها، شناختی در حماسة آرش چگونه به کار رفته و چه مفاهیمی از طریق این استعارههستی

 
1 - George Lakoff 
2 - Mark Johnson 
3 - The Contemporary Theory Of metaphor 

4 - Metaphors We Live By 
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اند. بدین منظور، بعد از ذکر پیشینة پژوهش، ابتدا مبانی استعارة مفهومی ملموس و بیان شده

های مبدأ و شود. سپس حوزهن شرح داده میاز دیدگاه لیکاف و جانسون معرفّی، و انواع آ

شود. پس از شناسایی و استخراج و شرح ترین مفاهیم، مطرح میمقصد، به عنوان اصلی

های بیت(، داده 230)شامل  حماسة آرششناختی موجود در منظومة های هستیاستعاره

س حوزة مبدأ و شده بر اساهای یافتشود. در پایان، جدولی از استعارهپژوهش تحلیل می

کار رفته در این منظومه، برای شناختی بههای هستینواع استعارهمقصد و نمودار فراوانی ا

 گردد.تر نتایج ارائه میدریافت سریع

 يشينة پژوهشپ -1-2

هیم زو مفاشناسی شناختی و به تبع آن استعارة مفهومی، جدر جامعة ادبی ایران، زبان

ذرد. گتر نمیه از طرح آن در سطح ادبیات جهانی چند دهه بیشرود؛ چرا کتازه به شمار می

یقات ان تحقای در این زمینه انجام نگرفته است. از میبنابراین تاکنون تحقیقات گسترده

 کرد: یر اشارهزتوان به موارد نامه است، میگرفته، که بیشتر به صورت مقاله و پایانصورت

ن مقاله ؛ در ای(1381راد، رسلان گلفام و فاطمه یوسفی)ا« شناسی شناختی و استعارهزبان»

کرد روی شناسی شناختی و نقش مهمّ استعاره در ایننویسندگان به توصیف و تحلیل زبان

 اند.پرداخته

نده در (؛ نویس1389)زهره هاشمی،  «نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون»

گاه ز دیدهای مفهومی ااهیت و کارکردهای استعارهاین پژوهش به معرّفی و نقد انواع، م

 پردازد.لیکاف و جانسون می

اشرف ) «شناسی شناختیفردوسی از دیدگاه زبان شاهنامةشناختی در استعارة هستی»

وع مادّی شناختی از نهای هستیدر این پژوهش استعاره(؛ 1396سراج و بهروز محمودی بختیاری، 

های شده و این نتیجه را به دست داده که استعارهفردوسی بررسی  شاهنامةدر 

 هستند. شاهنامهها در شناختی از نوع مادّی، پربسامدترین استعارههستی

مهرداد اوستا، تنها یک پژوهش در حوزة مفاهیم اخلاقی صورت  حماسة آرشدر مورد 

ایی و کسر« گیرآرش کمان»بازتاب مفاهیم اخلاقی در دو منظومة حماسی » گرفته است:

در این نوشتار، نویسندگان به (؛ 1397زاده و دیگران، )آزاده حسین «مهرداد اوستا« حماسة آرش»
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آرش بررسی و تطبیق مفاهیم اخلاقی در سه سطح محتوایی، زبانی و ادبی در دو حماسة 
 اند.اوستا پرداخته حماسة آرشکسرایی و  گیرکمان

نجام ااکنون ترة مفهومی در حماسة آرش اوستا که پژوهشی در زمینة استعابا توجه به این

عارة رة استکنیم تا با بررسی این موضوع، شناختی دربانشده است، در این مقاله تلاش می

 مفهومی و اشعار این شاعر حاصل شود.

 رت پژوهشاهميت و ضرو -1-3

که نظریة معاصر توان عنوان نمود: نخست ایناهمیت پژوهش حاضر را از دو جهت می

است و  د کردههای جدیدی در مطالعة استعاره، به عنوان فرایندی شناختی ایجااستعاره، افق

ه کدام کشود گیرد، این نتیجه حاصل میای که در این حوزه صورت میبا هر پژوهش تازه

ارند و رسی دتری در زبان فادسته از مفاهیم ملموس برای بیان مفاهیم انتزاعی کاربرد بیش

 شود.می نو در شناخت بهتر زبان و کارکرد ذهنی زبان برداشته میدر نهایت گا

تر در شگرفته در حوزة استعارة مفهومی، بیهای صورتکه مطالعات و پژوهشدیگر این

ر بل و بررسی اشعار حماسی بوده و تحلی -ت کلاسیک یا ادبیات نوچه در ادبیا -اشعار عرفانی

هش ست. لذا پژوابسیار نادر  -ینة پژوهش اشاره شدکه در پیشچنان–اساس استعارة مفهومی 

گشا اهرید و حاضر، در تبیین کارکرد استعارة مفهومی در اشعار حماسی، برای پژوهندگان مف

 خواهد بود.

 مباني نظری -2

 چيست؟ 1استعارة مفهومي -1-2

لحاظ  جوید، در آغاز در سطح واژگان و بهکه زبان چرا و چگونه از استعاره بهره میاین

ترین تعریف استعاره در این مفهوم، به ارسطو شناسی مطرح بود. مشهورترین و قدیمزیبایی

داند و آن را زبان می -اللفّظیتحت–کرد عادی ای بر عملگردد که استعاره را افزودهبرمی

 که اسمی را که متعلّق به چیزی است، به چیز دیگر منتقل کنندکند: اینگونه تعریف میاین

سازی در علم های مفهومای از فرایندامّا امروزه استعاره به عنوان گونه .(24: 1394پانتر، )

شناسی مورد توجّه قرار گرفته است. یکی از اصول مهمّی که از جهتِ شناختی در حیطة زبان

 
1 - Conceptual metaphor 
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شناسی شناختی مطرح است، توجّه به ارتباط بین تحقّق معنایی در ذهن و دنیایی است زبان

سازی و تفسیر از شود. با توجّه به این اصل، ذهن در مفهوموسّط انسان تجربه میکه ت

 سازی است. های این مفهومهای جهان خارج نقش فعّال داشته، که استعاره یکی از گونهتجربه

ر دود اگر تقد بگردد که معتغییر نگرش از دیدگاه سنّتی دربارة استعاره، به یاکوبسن برمی

 مان، یک موضوع برحسب شباهت، به دنبال موضوع دیگری بیاید، روشگیری گفتشکل

ای قالهوی در م .(63: 1387سجودی، ) ترین نام برای این نوع گفتمان استاستعاری، مناسب

ن ممکن گیری گفتماشکل» گوید:باره میدر این« های استعاره و مجازقطب»تحت عنوان 

یا  رد. یک موضوع ممکن است برحسب شباهتاست به دو طریق معنایی مختلف صورت بپذی

ورد رای مبترین نام به واسطة مجاورت به دنبال موضوع دیگری بیاید. روش استعاری مناسب

ه کترین برچسب برای مورد دوّم دانست توان مطلوباوّل است و روش مجازی را می

 .(60 :1387 سجودی،) «یابندموجزترین نمود خود را به ترتیب در استعاره و مجاز می

توسّط  1980شناختی، از اوایل دهة استعاره به عنوان موضوعی حائز اهمیت در زبان

نتشار ایی( با شناسان امریکا)دو تن از زبان شناسانی چون جورج لیکاف و مارک جانسون،زبان

ه با ک هاییرهاستعان و پس از آن با انتشار کتاب خود به عنوا استعاره و تفکّرای در کتاب مقاله
ث ینان بحح شد. اکردِ شناختی در مطالعة استعاره، مطر، و با اتّخاذ رویکنیمها زندگی میآن

ره ه استعاکبسن، خود را با نقد برداشت کلاسیک از استعاره آغاز کرده و با تأیید نظریة یاکو

ل مبان عبخشی متعارف از زبان است، این مسأله را مطرح کردند که استعاره فراتر از ز

ظام ست و نسازی انسان اکند، محدود به زبان نیست و مبنای نظام فکری انسان و مفهوممی

تعاری کنیم، دارای سرشت اساندیشیم و عمل میمفهومی متعارف ما که به موجب آن می

 .(198: 1383لیکاف، ) است

 و جانسون نظریة ليکاف -2-2

 زبان صّاستعاره مخت -نهادند: الف دو فرض بنا لیکاف و جانسون، نظریة خود را بر پایة

نی ای زبالاً پدیدهاستعاره اصو -ادبی نیست و در زبان روزمرّه هم کاربرد فراوانی دارد. ب

 نیست، بلکه در نظام مفهومی انسان ریشه دارد. 

که باید در چگونگی شناسی شناختی، استعاره را نه در سطح واژگان، بلاز دیدگاه زبان

جو کرد. در این فرایند، ولمرو ذهنی بر حسب قلمرو ذهنی دیگر جستسازی یک قمفهوم
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های انتزاعی روزمرّه، مانند زمان، علیت، حالت، هدف و ... با استفاده از مفاهیم عینی و مفهوم

 .( Lakoff, 1992: 137ر.ک) شوندتر بیان میملموس

 ساری وها جاری نبر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون، استعاره در اندیشه و عمل انسا

هیتی کنند، مااندیشند و عمل میها که در چارچوب آن میاست و نظام مفهومی انسان

ان از جه بندی ماعنصری بنیادین در مقوله»استعاری دارد. از این جهت است که استعاره 

 .(13-14: 1394لیکاف و جانسون، ) شودمحسوب می« خارج و فرایندهای اندیشیدن ما

 که در مفاهیمکرد، مثل گذشته دیگر در زبان نیست، بلستعاره در این رویگاه اجای

دا بانی پیمود زناست؛ به عبارتی دیگر، استعاره در این نظریه ابتدا یک فرایند ذهنی است که 

پذیر، تجربه کند؛ یعنی یک فرایند ذهنی را از طریق مفاهیم متعلّق به یک حوزة شناختیمی

 کند.سازی میمفهوم

، ۱کووچش) ها در ذات، مفهومی هستند و در نظام مفهومی ریشه دارندجا که استعارهاز آن

ها و عبارات استعاری را به شناسان الگوهای موجود در ساختار مفهومی واژه(، زبان26: 1394

افراشی، ) دهندهای مفهومی ذهنی مورد تحلیل قرار میعنوان شاهدی جهت وجود استعاره

1395 :66). 

واقعی  تجربی شوند، از لحاظر استعارة مفهومی، مفاهیمی که به عنوان مبدأ استفاده مید

ستقیم مطور  اند و بههستند و ریشه در بدن انسان دارند، ولی مفاهیم مقصد، اغلب انتزاعی

عنوان مثال، ما بر اساس ارتباط بین به .(82-83: 1396تیلور، ) قابل درک و تجربه نیستند

محبت را  بخش آن، به صورت استعاری،ی از آغوش پرمهر والدین و گرمای آرامتجارب کودک

: 1394ووچش، ک) شودایجاد می« محبت، گرما است»گیریم و استعارة مفهومی گرما در نظر می

19). 

کند که نظام مفهومی ذهن انسان، که اندیشه بدین ترتیب نظریة معاصر استعاره بیان می

جا که در حالت عادی ت، در ذات خود ماهیت استعاری دارد، امّا از آنو عمل بر آن استوار اس

توان از بازنمود رسی مستقیم به آن مقدور نیست، برای کشف ساختار این نظام میدست

که نظام مفهومی ساختار مفهومی آن؛ یعنی زبان بهره جست. از سوی دیگر با توجّه به این

 
1- Zoltán Kovecses 
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ای از رفتار ل اوست، اشارات زبانی هم به عنوان گونهگاه تفکّر یا اعمااندیشة بشر، خاست

 .(92-91: 1388فیاضی، ) انسان، شاهد مهمّی بر چیستی چنین نظامی است

 رة مفهوميانواع استعا -2-3

ته؛ کوچکی از مفاهیم تجربی شکل گرف ةی مجموعنظام تصوّری ذهن انسان بر پایه

ا ب طنه در ارتبا -توانند به خودی خودو می شوندمفاهیمی که مستقیماً از تجربة ما ناشی می

کانی ای از روابط معریف شوند. این مفاهیم تجربی شامل مجموعهت -های تصوّری دیگرحوزه

 شخص( و شناختی فیزیکی )شیء، ظرف وای )بالا/ پایین، جلو/ عقب(، مفاهیم هستیپایه

بق طست. بر کردن و غیره( ا های اساسی )خوردن، حرکتای از تجربیات و یا فعالیتمجموعه

استعاری  شوند،این نظریه، دیگر تجربیات ما که مستقیماً از تجربیات فیزیکی ناشی نمی

ک یاری از استع هستند. ما برای درک این مفاهیم استعاری و یا انتزاعی، از طریق الگوبرداری

: 1381راد،  یوسفی گلفام و) کنیممجموعة کوچک از مفاهیم تجربی و اساسی  ذهن استفاده می

63-62). 

 ،1ی مفهومی را به سه دستة جهتیهااین الگو، لیکاف و جانسون استعاره بر طبق

های در استعاره .(65: 1381گلفام و یوسفی راد، ) اندتقسیم کرده ۳و ساختاری 2شناختیهستی

الا، پایین، ب –های مکانی جهتی، نظام کاملی از مفاهیم با استفاده از نظامی دیگر با جهت

های های مکانی نتیجة ویژگیشوند. این جهتسازماندهی می -جلو، عقب، درون، بیرون و...

های ساختاری، کرد جسم ما در محیط فیزیکی هستند. در استعارهجسمانی و نوع عمل

ساختار دقیق تصوّری که در حوزة مبدأ قرار گرفته است، به ساختار مفهوم انتزاعی حوزة 

 یابد. اب میمقصد بازت

 شناختيهای هستياستعاره -2-4

شناختی نوعی از استعاره است که به واسطة آن یک حوزة مفهومی استعارة هستی

شود؛ به عبارتی، مفاهیم مجرّد، انتزاعی و محسوس بر یک حوزة مفهومی انتزاعی نگاشته می

شده ای شناختهناشناخته، با استفاده از تجارب مادّی و فیزیکی انسان و برحسب اشی

 
1 - orientational metaphor 
2 - ontological metaphor 
3-  structural metaphor 
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کند تا بتوانیم اشخاص، شود. برقراری این ارتباط مفهومی ما را یاری میسازی میمفهوم

 احساسات، اشیاء و... را بهتر دریابیم. 

 د: کننشناختی را عنوان میبر این اساس لیکاف و جانسون سه نوع استعارة هستی

رون بدرون و  که فاقد حجم و فاقدها و اشیایی ظرف: در این نوع استعاره دربارة پدیده

 شود که گویی درون و بیرون و حجم دارند. ای صحبت میگونههستند، به

ه کردن ساس تجرباهایی هستند که بر ای یا مادّی، استعارههای پدیدهشیء/ مادّه: استعاره

 گیرند.اشیای مادّی و فیزیکی شکل می

دار )انسان/ حیوان/ گیاه( نتزاعی، جانشخصیت/ تشخیص: در این نوع استعاره، مفهوم ا

های های مربوط به پدیدهتوان بسیاری از تجربهانگاری میشود و با این شخصپنداشته می

 & lakoff ) های انسانی درک کردها و فعالیتها، مشخّصهغیرانسانی را در چارچوب انگیزه

Johnson, 2003: 25 .) 

هم و که مب ها چنین است که بسیاری از تجربیات ماکارکرد شناختی این نوع از استعاره

رف، ظالب ملموس قدادها و...(، در ها، رخ)مثل مفاهیم غیرمادّی و مبهم، فعالیت انتزاعی است

ن مبهم برایما شویم مفاهیمی که پیش از اینشود. بدین طریق قادر میاشیاء و مواد بیان می

 ها اشاره کنیم.م و یا به آنگیری کنیبودند، بهتر تشخیص دهیم، اندازه

 های مبدأ و مقصدحوزه -2-5

شود که در آن یک حوزه در چارچوب حوزة هر استعارة مفهومی از دو حوزه تشکیل می

کنیم تا شود. آن حوزة مفهومی که ما عبارات استعاری را از آن استخراج میدیگر درک می

و آن حوزة مفهومی که بدین روش « حوزة مبدأ» های مفهومی دیگری را درک کنیم،حوزه

نامند. کووچش بر اساس مطالعاتی که انجام داده و نیز بر می« حوزة مقصد»شود، درک می

های مبدأ و مقصد را استخراج و ، پربسامدترین حوزه1اساس فرهنگ استعارة کالینز کوبیلد

انسان، سلامتی و  های مبدأ عبارتند از: بدنترین حوزهمعرفّی کرده است. از نظر او رایج

ها و ورزش، پول و معاملات ها و ابزار، بازیگاهبیماری، حیوانات، گیاهان، ساختمان، دست

ترین اقتصادی، آشپزی و غذا، گرما و سرما، روشنایی و تاریکی، نیروها، حرکت و جهت، و رایج

 
1 - Collins Cobuild 
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، روابط های مقصد عبارتند از: احساس، میل، اخلاق، فکر، جامعه، سیاست، اقتصادحوزه

 .( Kovecses, 2010: 42-48 ( هاانسانی، ارتباط، زمان، زندگی و مرگ، مذهب و کنش

ویه ست یکقابل ذکر است که میان دو حوزة مفهومی مبدأ و مقصد، رابطة تناظر یا نگاش

مقصد  ه حوزةبی مبدأ، ساختاری را برقرار است؛ به این معنی که در فرایند استعاره، حوزه

  .(7: 1397حجازی و دیگران، ) کند، امّا عکس آن ممکن نیستفراافکنی می

ت اساس شباه( حوزة مبدأ از دیدگاه سنّتی بر 134: 1393کووچش،به اعتقاد کووچش )

بر  کرد شناختیشود. ولی رویعینی، حقیقی و از پیش موجود میان مبدأ و مقصد انتخاب می

های هتانسانی بستگی دارد که شبا های مبدأ به عواملکه انتخاب حوزهاین باور است 

. کندیممقصد را منعکس  ةغیرعینی، استعاری و از پیش نامعلوم میان حوزة مبدأ و حوز

طع ای متقالمروهبنابراین در نظریة معاصر، استعاره نه بر اساس شباهت، که بر پایة ارتباط ق

: 1389 )هاشمی، استها شکل گرفته های این حوزهزمان در تجربة انسان و درک شباهتهم

122). 

بعی ترین منگردد. قدیمگیر به روزگار پیش از اسلام بازمیای آرش کمانداد اسطورهروی

ز ار برخی دهای کوتاه، به توصیف»ست که اوستاکه به این روایت حماسی اشاره کرده، کتاب 

ضی، ر؛ 738 /2: 1386؛ خالقی مطلق، 47: 1378تفضلّی، ) «شودهای این کتاب خلاصه مییشت

( در 66: 1389خدایار و امامی، ) «ایبه شکل کاملًا اسطوره»آفرینش این روایت  .(140: 1346

جای  و امّا ؛(335 :1352بیرونی، ) بیرونی در اواخر قرن چهارم به وقوع پیوست آثارالباقیهکتاب 

ستان دااز »زمین، سرایی ایران، نماد حماسهشاهنامة فردوسیبسی تأمّل است که در 

( به جز ابیاتی که به 7-9: 1369رستگار فسایی، ) «تیراندازی آرش ذکری به میان نیامده است

 ذکر نام آرش بسنده کرده است؛ از جمله این بیت:

 هنوور سووخت نوواخوش بووودجوووان بووی 

 
 اگرچوووووووه فرزنووووووود آرش بوووووووود    

 (125 /4: 1366فردوسی، )               

ی اسطورهترین بازخوانی اسیاوش کسرایی، بزرگ گیرنآرش کمادر دورة معاصر، منظومة 

ماسة حفت. حماسة آرش است که توسّط شاعران و ادیبان دیگر مورد تأسیّ و تقلید قرار گر
گیر مانکة آرش ای بلند در قالب چهارپاره و در پاسخ به منظوماز مهرداد اوستا منظومه آرش

ز کند نگاهی عاری ارد و سعی میسیاوش کسرایی است. این منظومه لحنی روایی دا

 های اجتماعی کسرایی داشته باشد.گرایش
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وستا امهرداد  حماسة آرششناختی را در منظومة های مفهومی هستیدر ذیل، استعاره

 کنیم.بررسی می

 بحث و بررسي -3

 حماسة آرششناختي در های هستياستعاره -3-1

 بلا -3-1-1

o :بلا ظرف است 
 دشوووت در دشوووتبیابوووان در بیابوووان، 

 
 بلا بوود و بولا، خوون بوود و خوون بوود 

 (14: 1344اوستا، )                   

ز سوز جنگ، اشاعر در ابتدای شعر برای به تصویر کشیدن گستردگی بلای خانمان

ند. در کسازی مفهومریزی را های دشت و بیابان استفاده کرده تا دامنة وسیع بلا و خونواژه

زی شده سافهومکه مفهومی انتزاعی است، به مثابة ظرفی در مظروف بیابان م ،«بلا»این بیت، 

زرگی است؛ بدین معنی که گستردگی بلا در این جنگ به حدی است که تنها در مظروف ب

 گیرد.مانند بیابان جای می
 ریخووت گووردونز دیگوور سووو بووه دژ مووی

 
 سووالیبوولای قحووط و موورگ و خشووک 

 (31ان: هم)                         

ور ی یادآشود. دژ در ادبیات فارسبلا به مثابة ظرفی است که به مظروف دژ ریخته می

ی گرفتن در جنگ است، ولی جنگ بین ایران و توران چنان بلامفهوم امنیت و پناه

 بارد.سوزی است که به دژ، این مأمن سخت و ایمن، بلای مرگ میخانمان

o :بلا شیء )آتش( است 

 ی دودموان سووزچنان کوز آن بولا
 

 سوووتاره آمووود از گوووردون نظووواره 
 (18همان: )                        

 این برایسوزاند. بنابرها را میشود، دودمان انسانبلایی که از این جنگ ناشی می

ست. اسازی این مفهوم، شاعر بلا را به آتش تشبیه کرده؛ آتشی که دودمان سوز عینی

ونه گد؛ همانگردکنندگی است، بازمیویژگی ذاتی بلا، که ویرانسازی به شبه این مفهوموجه

 کننده است.که آتش نیز ویران
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 اسهر -3-1-2

o :هراس شیء متحرّک است 

 هووووا روانووووههووووا بووووه وادیز وادی

 
 خیوووز و ابرگوووون بوووودهراسوووی وهوووم 

 (14همان: )                           

ی به ه وادء متحرّکی در نظر گرفته شده کهراس به عنوان یک مفهوم انتزاعی، مانند شی

ای رکت بر، گواهی صدق ویژگی ح«ابرگون»وادی روانه شده و در همه جا حضور یافته است. 

 هراس است.

اده شده نیز استف« هاگذر فرصت»سازی برای مفهوم« حرکت ابر»در ادبیات فارسی از 

نند ابر ها هماابِ: فرصترُّ مَرَّ السَّحالفُرصَةُ تَمُ» خوانیم:البلاغه میکه در نهجاست؛ چنان

 .(1086، ص 20: حکمت 1365البلاغه، نهج) «گذرندمی

o دار )انسان( است:هراس شیء )آتش( است./ هراس جان 

 شوووبیخون، آن هوووراس مردموووی سووووز

 
 بووه هوور جووا بوورد، خووون از تیوو  پووالود 

 (19: 1344اوستا، )                  

چون  سازی شده است. از یک سوورت شیء و تشخیص مفهومهراس، در این بیت به دو ص

چون  ریزد و از سوی دیگرانسانی است که به هرجا شبیخون بزند، خون از شمشیرش می

 است. زی شدهسوزاند. هراس نیز مانند بلا، با مفهوم عینی آتش، تصویرساآتشی مردم را می

o :هراس ظرف است 

 اگووور دریوووایی و داری بوووه سوووینه

 
 هوووراس و راز، پنهوووان یکوووی دریوووا 

 (22: )همان                                

نه وف سیها هراس وارد کرده است، بنابراین هراس ظرفی پنهان در مظراین جنگ، به دل

: است ته شدهنیز نگاش گیری)در این بیت هراس به عنوان شیء قابل اندازه انگاشته شده است

 یک دریا، هراس(. به اندازة

o است: بیم شیء 

 بوووویم دو لشووووکر را در آن هنگامووووة

 
 داریگهووووی نوووواورد، گوووواهی پووووای 

 (30 همان:)                           
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 دهد. داری رخ میبیم مکانی است که در آن گاهی جنگ و گاهی پای

 ای دارد به این بیت از حافظ:سازی بیم با میدان جنگ، اشارهمفهوم
 هایلشب تاریک و بیم موج و گردابی چنین 

  
 هاباران ساحلکجا دانند حال ما سبک 

 (1: 1399حافظ، )                       

 ندگيز -3-1-3

o دار )انسان/ حیوان( است:زندگی جان 

 شووورار تیووو  در خوووون هشوووته پهلوووو

 
 بووووه جووووان زنوووودگی آذر کشوووویده 

 (15: 1344اوستا، )                    

در  شرار تی  به جانش آتش کشیده است. زندگی به مثابة موجودی انگاشته شده که

یران، شور اکهای جا شاعر مفهوم انتزاعی زندگی را بسط داده و به عنوان مجموعة انساناین

 ها آتش انداخته، به تصویر کشیده است.که شرار شمشیرها بر جان آن

 ندارپ -3-1-4

o دار )انسان/ حیوان( است:پندار جان 

 هوووای دور پنوووداربوووه سووووی قووورن

 
 هوووا از پوووی شوووتابانروان، هنگوووام 

 (15)همان:                            

ت، پندار و گمان، که از باطن انسان است و فاقد ویژگی عینی و محسوس بودن اس

ته سری خواهد به افتخارات گذشهای دور روانه شده؛ گویی میچون شخصی به سوی قرنهم

 است: ار رفتهکیز به نری پندار و گمان، در قرآن کریم انگابزند و با آن نیرویی تازه کند. انسان

ها جز از گمان )و تر آنبیش یئاً: وشحقِّ وَ مَا یتََّبِعُ أکثرُهم إلَّا ظَنَّا، إنَّ الظَّنَّ لا یُغنِی مِن ال»

 نیازبی که( گمان هرگز انسان را از حقکنند، )درحالیاساس( پیروی نمیپندارهای بی

سازی ومدر این آیه، پندار و گمان به صورت شخصی امرکننده مفه .(36 )یونس: «کندنمی

 شده است.

o :پندار شیء است 
 دمیوود از شووور پنوودارهمیوودون مووی

 
 تووواب در مووونهوووزاران صوووبح عوووالم 

 (16: 1344)اوستا،                    
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 میدهتاب در درون شاعر دپندار شیئئ است که از شور و شعف آن، هزاران صبح عالم

 است.

 )به معني وقت و زمان( 1هنگام -5-1-3

o دار )انسان( است:هنگام جان 

 هوووای دور پنوووداربوووه سووووی قووورن

 جوودا در دسووت هوور هنگووام، شوومعی

 

 هوووا از پوووی شوووتابانروان، هنگوووام 

 فروزنوووووده بیابوووووان توووووا بیابوووووان
 (15 همان:)                           

ا در رود ترد، در پی پندار شتابان می)وقت و زمان( درحالی که شمعی در دست دا هنگام

 .ه بیابدهای گذشتبخشی را؛ مثل افتخارات و پیروزیمند و انرژیهای دور چیز ارزشقرن

گذشتة  خاراتشاعر سرخورده و افسرده از اوضاع نابسامان جنگ، سعی دارد با یادآوری افت

ذشته گی دور هاه سوی قرنزمین، تسکینی بر درد خویش بیابد. بنابراین فکر و خیال بایران

ایی رود و زمان، که ویژگی آن سرعت در حرکت است، با شمعی در دست، برای روشنمی

 کند.مسیر حرکت، به دنبال پندار و خیال حرکت می

 ونقر -3-1-6

o دار )انسان( است:قرون جان 

 ز سووویمای قووورون نغموووه بوووه نغموووه
 

 گرانووه پوورده برداشووتیکووی افسووون 

 (17همان: )                           

 دارند.اش برمیقرون به مثابة انسانی انگاشته شده که پرده از چهره

 ندیشها -3-1-7

o دار )انسان( است:اندیشه جان 

 یکوووی پووورده بووورون از پوووردة چنوووگ

 
 چنووان چووون داموون اندیشووه افراشووت 

 (17: )همان                            

 
. )برهان(: ان و گاهقت و زمگام.]هَ[ )اِ( در پارسی باستان هَنگام، ارمنی اَنگَم.)حاشیة برهان چ معین(. وهن -1

  هنگام( ذیل /16: 1377دلم پر آتش کردی و قد و قامت کوز/ فراز نامد هنگام مردمیت هنوز)دهخدا، 
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(. کردن من او را افراشته است )گستردن، مسلّطاندیشه چون انسانی است که شاعر، دا

ان مندی مثل انسمند است، با مفهوم عینی ارزشاندیشه از آن جهت که والا و ارزش

 سازی شده است.مفهوم

o :اندیشه شیء است 
 مگوور گفتووی کووه بوور سوور آسوومان را

 
 گشوووتی آشوووفته مووویهوووزار اندیشوووه 

 (25همان: )                           

سیار بظ کمیت تواند به ذهن انسان خطور کند، از لحاای که در هر لحظه میندیشهمیزان ا

از از زار )مجهعدد  گیری  بازیاد است. بنابراین در این بیت اندیشه به عنوان شیئی قابل اندازه

 ت و گذراهای اندیشه، حرکسازی شده است. از سوی دیگر، ییک از ویژگیشمار( مفهومبی

ة به مثاب جااین شود. بنابراین درچرا که به ذهن انسان وارد و از آن خارج میبودن آن است؛ 

 سازی شده است.گشت( مفهومشیئی متحرّک )می

 مانهز -3-1-8

o دار )انسان( است:زمانه جان 

 از ایوون آیینووه گفتووی نقووش هوور نقووش

 
 دیووودهوووا بووور آب مووویزمانوووه نقوووش 

 (17 )همان:                            

 گذشووت و گووام هوور گووامه موویزمانوو

 
 مانوودش از خووونی نشووانهبووه جووا مووی 

 (26)همان:                             

 چووو رایووایی نهووان از چشووم گووردون

 
 زمانووووه بوووور سوووور گیتووووی روانووووه 

 (26)همان:                            

 رده بسوووووته سوووووواران، وز تکووووواپو

 
 دیگووووور گرفتوووووه ةزمانوووووه شووووویو 

 (40)همان:                           

 از ایووون منظووور شوووگفتی را نشسوووته

 
 انتظووواریچوووو چشووومزمانوووه هوووم 

 (43)همان:                           

دیگر  شیوة»، «روانه بودن»، «هایش به جا ماندنگذشتن و رد گام» ،«دیدن»ویژگی 

« زمانه»دار است که به های موجود جاناز ویژگی« انتظاری نشستنچو چشمهم»و « گرفتن

 نسبت داده شده است.
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 نهفت -3-1-9

o دار )انسان( است:فتنه جان 

 مگوور فتنووه نهووان از چشووم گووردون
 

 دیوودای در خووواب موویشووگرف افسووانه 
 (17)همان:                           

« نهفت»سازی ، برای مفهوم«انسان»ای است که از حوزة مبدأ ویژگی« خواب دیدن»

شخیص تشناختی از نوع جا دارای استعارة هستین نیز در ایناستفاده شده است. )گردو

فتنهُ ال»  :)ص( نیز به ویژگی خواب بودن فتنه اشاره کرده است است( حدیثی از رسول اکرم

 «بیدار کند ه او رارا ک نائِمَهُ لَعَن اللهُ مَن أَیقَضَها: فتنه در خواب است؛ خدا لعنت کند کسی

 .(131 /5: 1387موسوعه کلمات الرسول، )

o :فتنه ظرف است 

 بووه چنوودین فتنووه و راز اسووت گفتووی
 

 شووب آبسووتن، سووحرگه تووا چووه زایوود  
 (37: 1344)اوستا،                    

ز سازی امشبه این مفهواست. وجه سازی شدهرفی در مظروف شب، مفهومفتنه به مثابة ظ

، ارتیبع به شود؛یکی متولد میاین جهت است که فتنه، به علت ویژگی پنهانی و خفا، در تار

ستن تاریک آبگیرد. بنابراین گویی شبمی ا شکلهتاریکی و سکوت و خفا، فتنهدر 

 هاست.فتنه

 دخر -3-1-10

o دار )انسان( است:خرد جان 

 شوووووگفتی آورد چشوووووم خووووورد را

 
 هوووای چووورخ پیووور، گووواهیشوووگفتی 

 (19همان: )                           

فهوم مبرای  دارد. بهترین تصویرسازیه چرخ پیر او را به شگفتی وامیخرد انسانی است ک

مند است رزشاباشد؛ چرا که خرد، مفهومی والا و بخشی به این مفهوم میانتزاعی خرد، جان

 توان آن را عینی و قابل لمس کرد.انگاری آن، میو از طریق انسان

 چرخ پير -3-1-11

o دار )انسان( است:چرخ پیر جان 
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 فتی آورد چشوووووم خووووورد راشوووووگ
 

 هوووای چووورخ پیووور، گووواهیشوووگفتی 
 (19)همان:                            

ی ر برادارد. صفت پیچرخ پیر انسانی است که از عجایب خود، خرد را به شگفتی وامی

ود خا به رچرخ در ادبیات فارسی سابقة طولانی دارد. چرخ، از آن جهت که سالیان درازی 

ان پیر ینی انسدار بودن به صفت پیر متصف شده و با مفهوم عاز لحاظ تجربهدیده، بنابراین 

 شود.سازی میمفهوم

 ددر -3-1-12

o :درد ظرف است 
 کووه یوواد آرد از ایوون افسووانه دردی

 
 دانووود چوووه گویووودهموووه درد و نموووی 

 (20 )همان:                             

 سازی شده است.درد به عنوان ظرفی در مظروف یاد و ذهن، مفهوم
 روان، فریووووواد او دردی جگرسووووووز

 
 بوور آن آوردگووه بگذشووت و بگذاشووت 

 (39)همان:                           

 درد، به مثابة ظرفی در مظروف آوردگه ذکر شده است.

 یت فوق،ر دو بتواند منشأ فعل قرار گیرد. بنابراین در هانسان دردمند منفعل است و نمی

رار با مفهوم ذهنی ظرف تصویرسازی شده است؛ ظرفی که در جایی قمفهوم ذهنی درد، 

 تواند کاری انجام دهد.گیرد و نمیمی

 يدادب -3-1-13

o :بیداد شیء است 

 داد از چوورخنوودانم ایوون همووه بووی

 

 و یووووا از گووووردش ایووووام بیوووونم  
 (20 )همان:                           

زی سافهومم« این همه»ظر گرفته شده و با گیری و سنجش، در نبیداد شیئی قابل اندازه

ین ظلم است ا داند که مرددگردیده است. شاعر جنگ بین ایران و توران را ظلم و بیدادی می

 فراوان داد را بسیاراز سوی چرخ بر ایرانیان تحمیل شده یا از سوی گردش ایام  او این بی

 و قابل ا عینیرکند، آن هن متبادر مییابد و با مفهوم این همه، که کثرت و تعدد را به ذمی

 نماید.لمس می
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 یاد )خاطره( -3-1-14

o دار )گیاه( است:یاد جان 

 بوووه خوووواری دانوووة یوووادی فشووواندن

 
 گشوته صوحرا، گوام هور گوامدر این گم 

 (21ن: )هما                              

سکین تشاعر برای شود. گشته فشانده مییاد، دانه و بذری است که در این صحرای گم

د را مانن هاطرهبرد و این یاد و خاآلام ناشی از این جنگ، به یاد افتخارات گذشته پناه می

 کارد تا آیندگان نیز از آن آگاه شوند.ای میدانه

o دار )انسان( است:یاد جان 

 هووا کشوویدنبووه سووختی بووار خووواری
 

 بووووه دوش یادهووووا، هنگووووام هنگووووام 
 (21همان: )                           

 کشد.ها را به دوش مییاد انسانی است که بار سنگین خواری

o :یاد شیء است 

 ز تووووواراج خوووووزان فووووور بهووووواری

 
 رفووتپووذیر از یوواد موویچووو یووادی دل 

 (26 همان:)                            

رة پذیر است(. دل، خواهان یاد و خاط)دل یاد شیئی است که دل، خواهان آن است

را  پذیر است و دل آنها دلزمین است. بنابراین این یاد و خاطرهگذشتة ایرانافتخارات 

 خواهد.می

 غم -3-1-15

o :غم شیء )شراب( است 

 پووووردازبووووه آیووووین دختوووور افسووووانه
 

 موورا چووون دیوود از دُرد غمووان مسووت 
 (21)همان:                              

 رده است.خود کغم شرابی است که شاعر را مست و از خود بی

o دار )انسان( است:غم جان 
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 خنووودی دلوووم را داد شوووادیبوووه لوووب

 

 بووه مینووایی غمووم را پووای بشکسووت 
 (21 )همان:                           

 د.کشمی شکند و خود را کنارغم انسانی است که با آمدن جام شراب و شادی، پایش می

برای  زبانانفارسی»است، ی استعارة مفهومی غم صورت گرفته طی پژوهشی که درباره

داری، ظرف و های مبدأ شیء، مکان و زمان، جانتر از حوزهسازی این واژه بیشمفهوم

( که در 85: 1398فرشی و دیگران، ) «کنندمظروف، تجربه و بیماری/ آسیب فیزیکی استفاده می

 دار استفاده شده است.های مفهومی شیء و جاناز حوزهحماسة آرش منظومة 

 خشم -3-1-16

o :خشم شیء )موج( است 

 بووه موووج خشووم کشووتی بوور سووتاره

 
 -بووا یکووی غرنووده طوفووان -بوورآور   

 (22همان: )                          

. در وادارد تواند کشتی وجود انسان را به تلاطمای است که میخشم همانند موج غرّنده

وان ست، فراویرانی و خرابی اسازی خشم با مفاهیمی که دربردارندة ادبیات فارسی، مفهوم

با  ز موارد، مفهوم خشم در بسیاری اشوهر آهوخانمشود. به عنوان مثال در رمان یافت می

و  آمد خشمبا همه طوفانی که در دل داشت، شرمش می» سازی شده است:طوفان مفهوم

 .(443: 1344)افغانی،  «ناراحتی خود را به روی مرد بیاورد
 ز سر خشمبه کف جامی گرفت و ا

 
 به سرداران تورانی چنین گفت 

 (33: همان)                             

 خشم شیئی انگاشت شده که دارای سر )روی( است.

 نجا -3-1-17

o :جان شیء است 

 یکووی را جووان بووه کووف پوواس بروبوووم

 
 یکووووی بوووور بویووووة کشورگشووووایی 

 (25 )همان:                           

 اند.کریان ایرانی آن را در دست گرفتهجان شیئی است که لش
 نهووود جوووان در یکوووی تیووور و رهانووود

 
 روزی کشوووووری راز ننووووگ تیووووره 

 (52)همان:                          
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 نهند، به تصویر کشیده است.جان را به مثابة تیری که در کمان می
 روان آرش اسوووووتیهموووووان روشووووون

 

 تابوود از ایوون دیرینووه خرگوواهکووه مووی 
 (52همان: )                         

ده شسازی بة خورشیدی تابان مفهوماین بیت نیز روان )در معنی جان و روح( به مثادر 

 است.

o دار )پرنده( است:جان جان 

 فووری آن جووان مینووویی کووه بووا تیوور
 

 بووه سوووی موورز ایووران کوورد پوور بوواز 
 (52)همان:                             

ی و ت، عینای که پرهایش را باز کرده و در حال پرواز اسدهجان آرش را به مثابة پرن

 ملموس نموده است.

 خند/ خنده/ شادیلب -3-1-19

o خند شیء )وسیله( است:لب 

 خنووددر آغوووش سووحر غنهووه بووه لووب

 

 کووورددل بووواز موووی ةگوووره از عقووود 
 (26: )همان                             

 کنند.ن باز میای است که گره دل را با آخند وسیلهلب

یء ش)دل  )نخ، ریسمان( است که در آن گره افتاده است در این بیت، دل نیز شیئی

 .است(

o :شادی شیء است 

 غریووو شووادی از توووران سووپه خاسووت
 

 کشوووان سرگشوووتگی آمووود بوووه پایوووان 
 (33: همان)                             

 ر اینجاد)سرگشتگی نیز  شودشادی شیء متحرّکی است که از میان سپاه توران بلند می

 )فعل آمدن((. آیدشیء متحرکی در نظر گرفته شده که به پایان می

o دار است:خنده جان 

 پسووند افتوواد ایوون گفتووار و برداشووت

 
 شووان بوور دشووت، فریووادخووروش خنووده 

 (35)همان:                             
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ن آخنده، به وسیلة  دار است وفریاد برداشتن فعلی است که از مختصات یک جان

 سازی شده است.مفهوم

o :شادی ظرف است 

 خنووودی دلوووم را داد شوووادیبووه لوووب

 

 بوووه مینوووایی غموووم را پوووای بشکسوووت 
 (21: )همان                               

 گیرد.شادی ظرفی است که در مظروف دل جا می

لموس ی و میم عینها از حوزة مفاهعواطف، جزو مفاهیم انتزاعی هستند که برای بیان آن

و  ه تجسّمتنها از طریق استعاره است که زبان عواطف قادر ب»کنیم؛ چرا که استفاده می

شادی و  .(Kovecses,2010: 192-19 ) «شودهای عاطفی گوناگون و ناملموس میتوصیف تجربه

تر شبی فارسی ترین مقولات عاطفی، در زباناحساسات مربوط به آن، به عنوان یکی از بنیادی

 اند.دهسازی شمفهوم .(58: 1392)زورورز و دیگران،  «های مبدأ شیء، ماده و عملحوزه»با 

 کوهش -3-1-20

o :شکوه شیء است 

 دگوووور ره از سووووریر سووووبز گلووووبن

 
 رفووتشووکوه بخووت گوول بوور بوواد مووی 

 (26: 1344اوستا، )                     

ز جنگ ا ه ایرانیان را در اینرود. شاعر شکوشکوه، شیء متحرّکی است که بر باد می

ه کداند یمیابد. بنابراین برای تصویرسازی این مفهوم باارزش، آن را گلی رفته میدست

 هایش را باد برده است.برگگل

 دریغ حسرت/ فسوس/ -3-1-21

o دار )گیاه( است:حسرت جان 

 نسوویم صووبح هوور جووا را کووه سوور زد

 
 بوووه غیووور از غنهوووة حسووورت نبوییووود 

 (28: )همان                              

گاهی هر کجا شود و نسیم صبحای است که در همه جای سرزمین یافت میحسرت غنهه

 بیند.زند، به جز حسرت چیزی نمیسر می
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 فسوسوووی بووور لبوووانش نالوووه سووور داد

 
 دریغوووی در نگووواهش گریوووه سووور داد 

 (46)همان:                             

« ر کردنسگریه »و « ناله سر دادن»های ی حسرت( نیز با ویژگی)در معنا فسوس و دری 

 اند.سازی و ملموس شدهکه مختص انسان است، مفهوم

o :حسرت شیء است 

 غلتیووود از چشووومچوووو مرواریووود موووی

 
 بووه داموون، اشووک حسوورت موووادران را 

 (41ن: )هما                                   

 ت.لخی و دردناکی، ملموس و عینی شده اسحسرت به مثابة اشک مادران، از جهت ت

ن ابسامانهای اصلی این حماسه، ناله و افسوس و حسرت شاعر از روزگار یکی از موتیف

ز ااژگانی وی  و ایرانیان در جنگ با تورانیان است. بنابراین واژگانی مانند حسرت، فسوس، در

قابل  ینی وعند، با مفاهیم این قبیل که بتواند حسرت درونی شاعر را به خواننده منتقل ک

 اند.دسترس و مشاهده، عینی شده

 ایام/ روزگار -3-1-22

o دار)گیاه( است:ایام جان 

 نووه زیبووایی، نووه زشووتی، نووی تبوواهی،

 
 نووه نیکووی، چووون دهوود بوور خیووره ایووام  

 (30)همان:                            

 هد  تواند ثمر ددر این زمانه، درخت ایام )روزگار( چگونه می

o دار )انسان( است:روزگار جان 

 نه یک ره فتنوه در داموان شوب خفوت

 
 نوووه یوووک دم روزگوووار از کینوووه آسوووود 

 (39ن: )هما                               

سازی مبه وسیلة آن ملموس و مفهو« روزگار»یکی از مختصات انسان است که « آسودن»

بت به آن نس «خفتن»سازی شده و ار مفهومد)فتنه نیز در اینجا به مثابة یک جان شده است

 .داده شده است(



  221 ... و صنمفرشته شاه |..  تامهرداد اوس« حماسةآرش»شناختي درهای هستيعارهتحليل است

 

 
 

 در این ی،...(های مفهومی روزگار و مشتقات آن )ایّام، زمانه، گیتبسامد بالای استعاره

کایت ت و شمنظومه، نشان از ساختار ذهنی شاعر دارد. وی با تکرار این مفهوم، آه و حسر

 دارد.خود را از نابسامانی روزگار اعلام می

 افسون/ فریب -3-1-23

o :افسون شیء است 

 هووزار افسووون برانگیووزی کووه گیووری

 
 ز گووووهر آب توووا ریوووزی بوووه دریوووا 

 (30همان: )                         

 )هزار( توصیف شده است. گیریافسون شیء قابل شمارش و اندازه

o /دار )انسان( است:فریب جان فسون 

 فسووونی بوور سوورش از خشووم لرزیوود

 
 میوودش دیووده توور کووردفریبووی بوور ا 

 (46)همان:                           

ون و های انسان است که فساز ویژگی« دیده تر کردن»و « از خشم به خود لرزیدن»

 اند.ها، ملموس و عینی شدهفریب به وسیلة آن

 گزیر/ چاره -3-1-24

o :گزیر/ چاره شیء است 
 نمانووود از هووویو ره تووووران سوووپه را

 
 زیووون بدسوووگالییوووی گزیووور و چووواره 

 (31)همان:                            

 یران راردم اگریز/ چاره شیئی است که تمام شده و چیزی از آن باقی نمانده است. شاعر م

ذهنی  ن مفهومبیند. بنابرایها تحمیل شده، بدون گریز و چاره میدر برابر جنگی که بر آن

 ست.نموده ا سازیمفهومشده  بین رفته و تمامئی که از چاره را با مفهوم عینی ماده و شی

 گمر -3-1-25

o دار است:مرگ جان 

 ز بوووام چووورخ، بووووم مووورگ نالووود

 
 که هر سو رعد کووس و بورق تیو  اسوت 

 (32)همان:                           



 222  1402بهار و تابستان ، 35پياپي نوزدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

 سازی شده است.مفهومی« نالیدن»مرگ با فعل 

ه است ک فهومی مرگ ثابت کردهای دربارة بررسی استعارة مابراهیم رضاپور در مقاله

اطفی عختی و چنین منابع فردی از جمله عوامل شناهای متفاوت شاعران ... و همایدئولوژی»

ا ارة مرگ )و یهای متفاوت درب(  منجر به ساخت و انتخاب استعاره81: 1397رضاپور، ) «و زبانی

 ربوط بههای ماستعارهکه برخی نویسندگان، از شود. چنانهر مفهوم انتزاعی دیگری( می

از  کنند و برخی دیگراستفاده می« طبیعت، خانواده، موسیقی و سفر»حوزة معنایی 

 د. برنه میبهر« حیوانات درّنده، اهریمن و جنگ»های معنایی های مربوط به حوزهاستعاره

ه یز بگ نست، مرها، جنگ، بلا و... بر این منظومه حاکم اجا که شکایت از نابسامانیاز آن

 نالد.ها، به انسانی تشبیه شده است که میتبع این نالیدن

 آرش حماسةشناختي به کار رفته در های هستيهای مبدأ و مقصد استعاره. حوزه1جدول 

 ی مقصدحوزه ی مبدأحوزه ترتیب

 مورد/ شیء 2ظرف  بلا 1

 شخصیت /4ظرف/ شیء  هراس/ بیم 2

 شخصیت زندگی 3

 تشیء/ شخصی پندار 4

 شخصیت هنگام 5

 شخصیت قرون 6

 شیء/ شخصیت اندیشه 7

 4شخصیت  زمانه 8

 ظرف/ شخصیت فتنه 9

 شخصیت خرد 10

 شخصیت چرخ پیر 11

 2ظرف  درد 12

 شیء بیداد 13

 2شیء/ شخصیت  یاد 14

 شیء/ شخصیت غم 15

 2شیء  خشم 16

 شخصیت /3شیء  جان 17
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 شخصیت /2ظرف/ شیء  لبخند/ خنده/ شادی 18

 شیء شکوه 19

 3شیء/ شخصیت  حسرت/فسوس/ دری  20

 2شخصیت  ایام/ روزگار 21

 شیء/ شخصیت افسون/ فریب 22

 شیء گزیر/ چاره 23

 شخصیت مرگ 24

 
حماسة آرش  کار رفته درشناختي بههای هستينواع استعارهد اميزان و درصد کاربر -1نمودار 

 
 

 هاتحليل داده -3-2

 24تی، شناخهای هستیاوستا، در استعاره حماسة آرشهای تحقیق، در بر اساس یافته

د با حوزة مور 24مورد با حوزة مبدأ ظرف ،  8ها، حوزة مقصد شناسایی شد که از بین آن

رد یک )در برخی موا اندسازی شدهمورد با حوزة مبدأ شخصیت مفهومی 24مبدأ شیء و 

« سهرا»د سازی شده است؛ به عنوان مثال، حوزة مقصصد با چند حوزة مبدأ مفهومحوزة مق

ت شخصی یک بار با حوزة مبدأ ظرف، سه بار با حوزة مبدأ شیء و یک بار با حوزة مبدأ

 .سازی شده است(مفهوم
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ء یا های مقصد، مفاهیم انتزاعی هستند که با حوزة ملموس ظرف، شیهمة این حوزه

رتبط با های مژهو وا« روزگار»اند. از بین این مفاهیم انتزاعی، مفهوم ک شدهشخصیت قابل در

زی را ساترین مفهومبیش« زمانه، گیتی، چرخ پیر، گردون، ایام، زندگی، قرون»آن، از جمله 

 24( با )تشخیص شناختی، مؤلّفة شخصیتهای هستیاند. و از بین سه نوع استعارهداشته

 اند.سازی استعاری در این اثر داشتهد را در مفهومیترین کاربرمورد، بیش

، ، فکرچش معرّفی کرده )احساس، میل، اخلاقواز بین سیزده حوزة مقصد رایجی که کو

(، به هانشکجامعه، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، ارتباط، زمان، زندگی و مرگ، مذهب و 

ادی، ش)هراس، غم،  و احساسات )روزگار، ایام، زندگی،...( ترتیب حوزة زمان و زندگی

 ترین بسامد را در حماسة آرش به خود اختصاص داده است.خشم،...( بیش

 

 گيرینتيجه -4

وستا امهرداد  حماسة آرششناختی در های هستیاین پژوهش با هدف شناسایی استعاره

 از دیدگاه شناختی و بر اساس الگوی لیکاف و جانسون انجام شد.

گر د و ا اساطیری در حماسه، حوادث به نوعی دارای پیهیدگی هستنبه علّت فضای خاصّ

از  ه باشد،داشت سراینده هم بخواهد از تصاویری استفاده کند که درک آن به تأمّل زیادی نیاز

بنابراین  های تصاویر انتزاعی خواهد شد.صراحت مطلب کاسته شده و ذهن درگیر پیو و خم

ر قالب را د اری بیان حماسی و اساطیری، مفاهیم انتزاعیشاعر، برای رهاندن مخاطب از دشو

 رده است.کهای مفهومی بیان کرد استعارهگیری از رویهای ملموس و عینی، با بهرهحوزه

 آید این است که:ها در این پژوهش برمیچه از تحلیل دادهآن

« نورخ پیر، گردچ روزگار، زمانه،»ترین مفاهیم انتزاعی در حوزة مقصد، مربوط به بیش -

ز نی که انابساما دهد که شاعر از دست روزگارهاست. این امر نشان میهای مرتبط با آنو واژه

ذشته و گاران جنگ بین ایران و توران به وجود آمده، بسیار شکایت دارد و با یادآوری روزگ

 کشد.افتخارات باستانی، آه و دری  می

ترین کاربرد را در )تشخیص( بیش از نوع شخصیتسازی استعاری در حوزة مبدأ، مفهوم -

طور که در کاربرد واقعی زبان نیز این امر بسیار رایج است و در در این اثر داشته است؛ همان
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دار )انسان، حیوان، گیاه( به غیرانسان های جانخوریم که ویژگیآن به موارد بسیاری برمی

 شود. نسبت داده می

 خشی بهبحماسی است، ذات پویا و پرتحرّک حماسه، این جاندر این اثر نیز که اثری 

ی که ت و غمرغم آه و حسرمفاهیم انتزاعی و غیرعینی را ایجاب نموده و باعث شده که علی

 ند.کوجوش حماسه نیز خودنمایی بر فضای این منظومه حاکم است، روح پویا و پرجنب
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 فهرست منابع

ریمی، کین خرّمشاهی، مسعود انصاری و مسعود الدّ(، ترجمة بهاء1376) .قرآن کریم -

 چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر.

 نا.سیتشارات إبنر داناسرشت، تهران: ان، ترجمة اکبآثارالباقيه (،1352)ابوریحان بیرونی.  -

نسانی و ا، تهران: پژوهشگاه علوم مبانی معناشناسی شناختی(، 1395افراشی، آزیتا. ) -

 مطالعات فرهنگی.

 رکبیر.، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیشوهر آهوخانم(، 1344محمد. )نی، علیافغا -

 ، خراسان: انتشارات توس.حماسة آرش(، 1344اوستا، مهرداد. ) -

 ر علم.زاده، تهران: نش، ترجمة محمّدمهدی مقیمیاستعاره (،1394پانتر، دیوید. ) -

موزگار، آبه کوشش ژاله  ،تاریخ ادبيات ایران پيش از اسلام(، 1378تفضّلی، احمد. ) -

 چاپ سوم، تهران: انتشارات سخن.

ة وجیهه ، ترجمشناسي شناختيراهنمای زبان(، 1396آر و جانت لیتلمور. )تیلور، جان -

 و نجمه قرشی، تهران: انتشارات نویسه پارسه.

رضا  ، گردآوری شده توسّطدیوان حافظ(، 1399الدّین محمّد. )حافظ شیرازی، شمس -

ت هفتم، تهران: انتشارا قزوینی، چاپ -دی، بر اساس نسخة تصحیح غنیکاکایی دهکر

 ققنوس.

ختی تحلیل شنا»(، 1397حجازی، سیده شیرین، پروین بهارزاده و آزیتا افراشی. ) -

، مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي، «های مفهومی حرکت در قرآن کریماستعاره

 .1-21صص  م، شمارة سوّم، پاییز،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوّ

، به در دانشنامة زبان و ادب فارسي« حماسه»(،1386خالقی مطلق، جلال. ) -

نتشارات فرهنگستان ا، تهران: 738-745سرپرستی اسماعیل سعادت، جلد دوم، صص 

 زبان و ادب فارسی.
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ورة آرش و سطاتیر: بررسی تطبیقی  آخرین»(،1389خدایار، ابراهیم و صابر امامی. )پاییز  -

 ،3، شمارة 1، دورة های زبان و ادبيات تطبيقيفصلنامة پژوهش، «فیلوکتتس

 .61-86صص

 16ی، ، زیرنظر محمّد معین و سیدجعفر شهیدنامهلغت (،1377اکبر. )دهخدا، علی -

 . (، چاپ اوّل، تهران: مؤسّسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران16جلدی )جلد 

ل، تهران: ، جلد اوّل، چاپ اوّ های شاهنامهفرهنگ نام(، 1369رستگار فسایی، منصور. ) -

 انتشارات علمی و فرهنگی.

ی مرگ در نقش ایدئولوژی در ساخت و گزینش استعارة مفهوم»(،1397رضاپور، ابراهیم. ) -

ي و شناسزبان، «اشعار احمد شاملو و فریدون توللی از منظر نظریة گفتمانی استعاره

 . 81-120، بهار و تابستان، صص 17شمارة  ،9، دورة های خراسانگویش

 وهر.، جلد اوّل، تهران: انتشارات فرهای اوستافرهنگ نام(، 1346رضی، هاشم. ) -

رسی: یک های مفهومی شادی در زبان فااستعاره»(، 1392زورورز، مهدیس، و دیگران. ) -

پاییز و  ،9، سال پنجم، شمارة های خراسانشناسي و گویشزبان، «مدارتحلیل پیکره

 .49-72زمستان، صص 

 ، تهران: نشر علم.شناسي کاربردینشانه(، 1387سجودی، فرزان. ) -

مة احسان ، به کوشش جلال خالقی مطلق، با مقدّشاهنامه (،1366فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 .bibliotheca persica، چاپ دومّ، نیویورک: 4یارشاطر. جلد 

: رویکرد های مفهومی غم در زبان فارسیرهاستعا»(، 1398فرشی، وجیهه، و دیگران. )  -

هار و ب، 17، شمارة 9، دورة شناسي تطبيقيهای زبانپژوهش، «ایشناختی و پیکره

 .85-99تابستان، صص 

بان فارسی خاستگاه استعاری افعال حسّی چندمعنا در ز»(،1388السادات. )فیاضی، مریم -

-109، تهران، صص 6شمارة  ،پژوهيفصلنامة ادب، «شناسی شناختیاز منظر معنی

87. 
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براهیم، ، ترجمة شیرین پوراای کاربردی بر استعارهمقدّمه(، 1393کووچش، زلتان. ) -

 تهران: انتشارات سمت.

انتظام،  ترجمة نیکتا ها و تنوّع،استعاره در فرهنگ: جهانی(، 1394کووچش، زلتان. ) -

 تهران: نشر سیاهرود.

نشریة ، «شناسی شناختی و استعارهزبان»(،1381)راد. گلفام، ارسلان و فاطمه یوسفی -

 .59-64، صص 3، شمارة 4، سال های علوم شناختيتازه

، نيمکها زندگي ميهایي که با آناستعاره(، 1394لیکاف، جورج و مارک جانسون. ) -

 هاجر آقاابراهیمی، تهران: نشر علم. ةترجم

زار ره مبنای تفکّر و اب، استعا«معاصر استعاره ةنظری» (،1383لیکاف، جورج. ) -

 ، ترجمة فرهاد ساسانی، تهران: انتشارات سورة مهر.آفرینيزیبایي

لیغات (، گردآوری شده توسّط سازمان تب1387. )کلمات الرّسول الأعظم)ص( موسوعه -

ران: (، چاپ اوّل، ته5جلد)جلد  15اسلامی، پژوهشکدة باقرالعلوم، گروه حدیث، 

 انتشارات امیرکبیر.

توسّط  الاسلام، گردآوری شدهنقی فیض(، ترجمه و شرح سیدعلی1365)ه. لاغالبنهج -

 ی سپهر.ابوالحسن محمّد رضی، تهران: چاپخانه

نامة فصل ،«نظریة استعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون»(،1389هاشمی، زهره. ) -
 .119-140، تهران، صص 12، شمارة پژوهيادب

Persian references 

- The Holy Quran, (1997), trans. Baha'uddin Khorramshahi, Massoud Ansari and 

Massoud Karimi, 2nd ed, Tehran:  Niloufar (in persian) 

- Abu Rihan Biruni, (1352), Asarolbaghieh, trans.  Akbar Danasersht, Tehran: 

Ibn Sina . .(in persian) 

- Afrashi, Azita, (2016), Fundamentals of Cognitive Semantics, Tehran: Institute 

of Humanities and Cultural Studies.(in persian) 

- Afghani, Ali Mohammad, (1344), The Husband of Ahokhanam, 3rd ed, Tehran: 

Amirkabir .(in persian) 

- Avesta, Mehrdad, (1344), Arash Epic, Khorasan: Toos. 



  229 ... و صنمفرشته شاه |..  تامهرداد اوس« حماسةآرش»شناختي درهای هستيعارهتحليل است

 

 
 

- Panther, David, (2015), Metaphor, trans. Mohammad Mehdi Moghimizadeh, 

Tehran: Alam.(in persian) 

- Tafazoli, Ahmad, (1999), History of Pre-Islamic Iranian Literature, by Jaleh 

Amoozgar, 3rd ed, Tehran: Sokhan .(in persian) 

- Taylor, Janar and Janet Littlemore, (2017), Guide to Cognitive Linguistics, 

trans. Vajihe and Najmeh Ghorashi, Tehran: Naviseh Parseh .(in persian) 

- Hafez Shirazi, Shamsuddin Mohammad, (1399), Hafez's Divan, compiled by 

Reza Kakai Dehkordi, based on Ghani-Qazvini correction, 7th ed, Tehran: 

Ghoghnoos Publications.(in persian) 

- Hejazi, Seyedeh Shirin, Parvin Baharzadeh and Azita Afrashi, (2015), 

"Cognitive Analysis of Conceptual Metaphors of Movement in the Holy 

Quran", Quranic Studies and Islamic Culture, Institute of Humanities and 

Cultural Studies, Second Year, Third Issue , Fall, pp. 21-1.(in persian) 

- Khaleghi Motlagh, Jalal, (2007), "Epic" in the Encyclopedia of Persian 

Language and Literature, under the supervision of Ismail Saadat, Vol.  II, pp. 

745-738, Tehran: Academy of Persian Language and Literature 
Publications.(in persian) 

- Khodayar, Ebrahim and Saber Emami, (Autumn 2010), "Last July: A 

Comparative Study of the Myth of Arash and Philoctetes", Quarterly Journal 

of Comparative Language and Literature Research, Vol.  1, No.  3, p. 86 -

61.(in persian) 

- Dehkhoda, Ali Akbar, (1998), Dictionary, under the supervision of Mohammad 

Moin and Seyed Jafar Shahidi, 16 volumes (Vol.  16), 1st ed, Tehran: Tehran 

University Publishing and Printing Institute.(in persian) 

- Rastegar Fasaei, Mansour, (1990), Shahnameh Dictionary, Vol.  1, 1st ed, 

Tehran: Elmi Farhangi.(in persian) 

- Razi, Hashem, (1346), Avesta Dictionary, Vol.1, Tehran: Forouhar .(in persian) 

- Zorvarz, Mahdis, and others, (2013), "Conceptual metaphors of happiness in 

Persian: a structured analysis", Linguistics and dialects of Khorasan,  Year 5, 

No. 9, Autumn and Winter , pp. 72-49.(in persian) 

- Sojudi, Farzan, (2008), Applied Semiotics, Tehran: Alam .(in persian) 

- Fayyazi, Maryam Al-Sadat, (2009), "The Metaphorical Origin of Multi-

Meaning Sensory Verbs in Persian from the Perspective of Cognitive 

Semantics", Literary Quarterly, No. 6, Tehran, pp. 109-87.(in persian) 

- Koochesh, Zaltan, (2014), A Practical Introduction to Metaphor, trans. Shirin 

Poorabrahim, Tehran:  Samat.(in persian) 



 230  1402بهار و تابستان ، 35پياپي نوزدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

- Koochesh, Zaltan, (2015), Metaphor in Culture: Globalities and Diversity, 

trans. Nikta Entezam, Tehran:  Siahroud .(in persian) 

- Gulfam, Arsalan and Fatemeh Yousefirad, (2002), "Cognitive Linguistics and 

Metaphor", Journal of Cognitive Sciences, Vol.4, No3, pp. 64-59.(in persian) 

- Likoff, George and Mark Johnson, (2015), The Metaphors We Live With, trans. 

Hajar Agha Ebrahimi, Tehran:  Alam .(in persian) 

- Ferdowsi, Abolghasem, (1366), Shahnameh, by the effort of Jalal Khaleghi 

Motlagh, with introduction by Ehsan Yarshater. Vol.  4, 2nd ed, New York: 

bibliotheca persica.(in persian) 

- Farshi, Vajiheh, et al., (1398), "Conceptual metaphors of grief in Persian: a 

cognitive and corporeal approach", Comparative Linguistics Research, Vol. 

9, No.  17, Spring And Summer, pp. 99-85.(in persian) 

- Likaf, George, (1383), "Contemporary Theory of Metaphor", metaphor is the 

basis of thinking and tools of aesthetics, trans.  Farhad Sasani, Tehran: Surah 

Mehr .(in persian) 

- Encyclopedia of the words of the Great Prophet (PBUH), (2008), compiled by 

the Islamic Propaganda Organization, Baqir al-Uloom Research Institute, 

Hadith Group, 15 volumes (Vol. 5), 1st ed, Tehran: Amirkabir .(in persian) 

- Nahj al-Balaghah, (1365), trans. and explained by Seyyed Ali al-Naqi Faiz al-

Islam, compiled by Abolhassan Mohammad Razi, Tehran: Sepehr Printing 

House.(in persian) 

- Hashemi, Zohreh, (2010), "Conceptual metaphor theory from the perspective of 

Likoff and Johnson", Journal of Literary Research, No. 12, Tehran, pp. 140-

119.(in persian) 

References 

- Kovecses, Zoltan. (2010). Metaphor: a Practical Introduction. Exercises 

Written with Reka Benczes. 2nd Ed. New York: Oxford University Press. 

- Lakoff, George (1992). “The Contemporary Theory of Metaphor”. in 

Andrew Ortony (Ed.). Metaphor and Thougth. 2nd ed. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

- Lakoff, George and Mark Johanson.(2003). Metaphors We Live By. Chicago: 

University of Chicago Press. 


